
87/           واقع نمايي نظريه وجود ذهني با توجه به اصالت وجود و حركت جوهري صدرا 

 تحليلي نظريه تجلي -بررسي تاريخي 

1عرفان اسلاميدر

2نگين مشرفي

:چكيده
اهميت نظريـه تجلـي    . هاي تبيين نظام هستي، نظريه تجلي است      ترين نظريه يكي از مهم  

باشد كه يكي از مسائل اساسي در عرفان نظري كه وحدت وجـود اسـت از                از آن جهت مي   

و همچنـين در عرفـان عملـي منـشأ احـوال و مقامـات               . باشـد يق اين نظريه قابل تبيين مـي      طر

موضوع اين مقاله، بررسي سـير تـاريخي نظريـه تجلـي از آغـاز دوره اسـلامي            . عرفاني است 

 و  "تجلـي "ما در اين نوشتار ابتدا به بررسي معاني لغوي و اصـطلاحي واژه              . باشدتاكنون مي 

يخي آن خواهيم پرداخـت؛ سـپس بـه نظريـه تجلـي از ديـدگاه ابـن          سي سير تار  سپس به برر  

.عربي و پيروانش پرداخته و مراتب آن تبيين شده است

:واژگان كليدي
تجلي، عرفان اسلامي، فيض، وحدت وجود

و  حاضر برگرفته از پايان نامه دكتري نويسنده با راهنمايي آقاي دكتر ابوالفضل محمودي  مقاله-1

.باشدهادي وكيلي استادياران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، ميآقاي دكترمشاورت

. دانشجوي دكتري عرفان اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران-2
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:طرح مسأله
 و آشـكار  ي ظـاهر تجلي اصطلاحي مهم در عرفان و تصوف است كه در لغت بـه معن ـ           

،صـفحه  14ابـن منظور،جلـد   (خوردن ،زدوده شدن زنگـار اسـت        صيقل  ،شدن، جلوه نمودن  

151.(

از جمله در سوره اعراف آيـه       . كلمه تجلي در آيات قرآني داراي معاني مختلفي است        

 به معناي  ظاهر و آشكار شدن به كار          " فلما تجلي ربه للجبل جعله و خر موسي صعقا         "143

. رفته است

والنهار اذا تجلـي، كلمـه     : 2ليها، سوره ليل آيه     والنهاراذاج: 3و در دو سوره شمس آيه       

محمـد  طباطبـائي، (شدن چيزي اسـت بعـد از خفـا و ناپيـدائيش             تجلي به معناي ظهور و پيدا     

) .508،صفحه 20جلدحسين،

هـا  در اصطلاح عرفا نيز تجلي در معاني مختلف به كار رفته است كه اگرچه الفـاظ آن     

ما اينك به صورت اختصار به چند مـورد         . يكي است ها  متفاوت است وليكن منظور همه آن     

:آن اشاره خواهيم كرد

گـردد و دل را     ايست كه از باري تعـالي بـر دل عـارف ظـاهر مـي               تجلي نور مكاشفه   -

).118سجادي ،سيد جعفر،صفحه (گرداندسوزاند و مدهوش ميمي

سـهروردي ،شـيخ   (هـاي بـشري اسـت    تجلي عبارت است از برطـرف شـدن حجـاب       -

) .249ب الدين عمر،صفحه شها

دانـد از غيـوم     الدين محمود كاشاني تجلي را انكـشاف شـمس حقيقـت حـق مـي              و عز 

).92كاشاني ،عزالدين محمود،صفحه (صفات بشري به غيب آن

هايي كه از تجلي توسط عرفا بـه عمـل آمـده ايـن              نكته قابل توجه در تمام اين تعريف      

. شده استاست كه در اكثر آنان غيب به نور تشبيه 

سير تاريخي نظريه تجلي
نظريه تجلي در عالم تفكر اسلامي در ميان انديشمندان و عارفان مسلمان سيري خاص              

الـسلام مĤخـذ عمـده      البيـت علـيهم   و با توجه به اينكه آيات و روايـات اهـل          . به خود را دارد   
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 تجلـي در بـين   هاي اصلي پيدايش اصطلاح   آيد و يكي از زمينه    تفكرات اسلامي به شمار مي    

باشد بحث از خاستگاه و تحول مفهوم تجلـي را از قـرآن كـريم و مفـسرين                  مسلمانان نيز مي  

آن آغاز نموده و سپس در بخش دوم به بررسي متـون اوليـه عرفـاني مـسلمانان از قـرن دوم                      

. هجري تاكنون مي پردازيم

نظريه تجلي در قرآن و روايات : بخش اول
الـسلام  البيـت علـيهم  اربرد آن در قرآن كريم و روايات اهـل سابقه اصطلاح تجلي به ك  

و بارها در قرآن و روايات و ادعيه معصومين به اين كلمه و مشتقات آن اشـاره            . گرددباز مي 

در قرآن كريم در سه آيه به اين كلمه اشاره شده است كـه در هـر كـدام از ايـن          . شده است 

:143از جمله سوره شريفه اعراف آيه . ه استها كلمه تجلي به معني خاص به كار رفتآيه

و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب أرني انظر اليك قـال لـن ترانـي و لكـن                   "

الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربـه للجبـل جعلـه دكـا و خرموسـي                   انظر الي 

".صعقا

 بـود در وقـت معـين بـه          و چون موسي با چند نفر از بزرگان قومش كـه انتخـاب شـده              

گاه ما آمد و خدا با وي سخن گفت موسي عرض كرد كـه خـدايا خـودت را بـر مـن                   وعده

آشكار بنما كه تو را مشاهده كنم خدا در پاسخ فرمود مـرا تـا ابـد نخـواهي ديـد ولـيكن در                 

پـس آنگـاه كـه      . كوه بنگر اگر كوه بـر جـاي خـود برقـرار مانـد تـو نيـز مـرا خـواهي ديـد                       

.هوش افتادبر كوه جلوه نمود آن را متلاشي نمود و موسي بيپروردگارش 

: سوره شمس3آيه 

. سازدو قسم به روز هنگامي كه جهان را روشن مي: والنهاراذاجليها

: سوره ليل2آيه 

. و قسم به روز هنگامي كه عالم را به ظهور خود روشن سازد: والنهار اذا تجلي

سوره اعراف  ( ربه للجبل جعله دكا وخرموسي صعقا        فلما تجلي : هاترين اين آيه  مشهور

بخش عارفان و شـاعران در اشـاره بـه تجلـي     باشد كه اين آيه بيش از همه الهام     مي) 143آيه  

Archive of SID

www.SID.ir



88زمستان ، شانزدهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ/  90

: الهي است

كوه در رقص آمد و چالاك شدجسم خاك از عشق بر افلاك شد

ـوسي صعقاـــور مست و خـرمـطاـان طـور آمـد عـاشـقــ جـ،عشـق

143تـوان گفـت كـه كلمـه تجلـي در آيـه       توجه به بررسي تفاسير مختلف قرآن مي     با  

كـه اكثـر مفـسرين كلمـه تجلـي را        . آمـده اسـت   ) ظهور(شدن و   سوره اعراف به معني ظاهر    

: قولـه : البحرين در ذيل كلمه تجلي چنين آمده است       چنانچه در مجمع  . اندظهور معني نموده  

يعنـي  . الجبل و التجلـي هـو الظهـور   ر بĤياته التي احدثها في    فلما تجلي ربه للجبل دكاً اي ظاه      

. هايي كه در كوه ايجاد كرد ظهور نمودخداوند با ايجاد يك سري آيات و نشانه

نماينـد و منظـور   تعالي استفاده مياكثر مفسرين از اين آيه جهت اثبات عدم رؤيت حق 

كننـد نـه رويـت حـق        ه تفسير مـي   از كلمه تجلي را آشكار شدن اقتدار و استيلاي حق بر كو           

. تعالي

البيان نيز منظور از تجلي خدا در اين آيه را، تجلي           حسن طبرسي در مجمع   چنانچه شيخ 

و ايـن درسـت مثـل آن اسـت          .داند، نه ظهور خود حق تعالي     هاي قدرت او مي   آيات و نشانه  

).731،ص4طبرسي ،شيخ حسن،جلد(كه خداوند حضور و وجود خود را به آنان نماياند

را بـه معنـي ظهـور    ) 143سوره اعـراف آيـه   (الاسرار ميبدي نيز ،كلمه تجلي    در كشف 

ميبـدي  (آورده است كه در واقع امر و اقتدار و نور و عظمت خدا ظاهر شد نه خود خداوند                   

).724،صفحه3،رشيدالدين،جلد

ر آخـر   الميزان در ذيل اين آيه آورده است كه كلمه تجلي د          علامه طباطبائي در تفسير   

).304،صفحه 8طباطبائي ،محمد حسين،جلد (باشداين آيه به معناي قبول جلا و ظهور مي

والنهـار  ": 3دو آيه ديگري كه كلمه تجلي و مشتقات آن به كار رفته سوره شمس آيه      

."والنهار اذا تجلي": 2سوره ليل آيه . "اذاجليها

ز نهاني به در آمـدن بـه كـار       در اين دو آيه تجلي به معناي انكشاف و آشكار شدن و ا            

. رفته است

الاسرار نيز كلمه تجلي را در اين دو آيه به معنـاي از بـين               الدين ميبدي در كشف   رشيد
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،10جلـد رشـيدالدين، ميبـدي، (رفتن و برطرف شدن شب و آشكار شدن روز گرفتـه اسـت          

).511صفحه 

دو آيه به معنـاي ظهـور و        الميزان نيز كلمه تجلي را در اين        و علامه طباطبائي در تفسير    

،20طباطبائي ،محمد حسين،جلد    (پيدا شدن چيزي بعد از خفا و ناپيدائيش به كار برده است           

).508صفحه 

علاوه بر سه آيه مذكور كه كلمه تجلي در آن به كار رفته اسـت، آيـات ديگـري نيـز                     

آيـه  : يـات وجود دارد كه اشاره به رابطه حق و خلق به صـورت تجلـي دارد از جملـه ايـن آ                    

االله نور السموات و الارض در اين آيه منظور از نـور در جملـه              : باشد سوره نور مي   35شريفه  

گيـرد، خداوند نور آسمانها وزمين است نور خداست ،كه از آن نور عام عـالمي نـشأت مـي                 

ــي     ــن م ــيله آن روش ــز ي بوس ــر چي ــه ه ــوري ك ــودن ــد (ش ــسين، جل ،15طباطبائي،محمدح

). 129صفحه

آيد ايـن اسـت كـه اغلـب مفـسرين            كه از بررسي تفاسير مختلف به دست مي       اي  نتيجه

اند البته نه ظهـور خـود   به معناي ظهور تعريف نموده143كلمه تجلي را در سوره اعراف آيه       

و خداوند پرتوي از قدرت خود را بر كوه         . هاي قدرت او  خداوند، بلكه ظهور آيات و نشانه     

ت او بر كوه مانند اين بود كه حضور و وجود خـود را  و اين آشكار شدن قدر   . ظاهر ساخت 

 به معناي انكشاف و آشكار شـدن چيـزي و           2 و ليل آيه     3و در دو سوره شمس آيه       . نماياند

. انداز نهاني به درآمدن معني نموده

همانگونه كه قبلاً ذكر شد در روايات نيز بارها كلمه تجلي و مشتقات آن به كـار رفتـه       

108البلاغـه خطبـه   از جملـه در نهـج  : ا به چند نمونه آن اشاره خواهيم نمـود است در اينجا م  

ستايش از آن خدايي است كـه       : الحمدالله المتجلي لخلقه بخلقه   : فرمايدمي) ع(حضرت علي   

.با خلق خود برايشان ظهور كرد

:فرمايد مي174و در خطبه 

حق تعالي بـا آنچـه از   : قدرتهفتجلي لهم في كتابه من غير ان يكونوا رأوه بما اراهم من     

اين سـخن   . ها تجلي نموده، بدون اينكه او را ببيند       قدرتش بر بندگان خود نمايانده، براي آن      
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. رسد حاصل تجليات الهي استاز حضرت نشان دهنده آن است كه وحيي كه به انبياء مي

يــهظــاهر بتأويــل المباشــره، متجــل لا باســتهلال رؤ : فرمايــدو در حــديث ذغلــب مــي

).45محمدبن علي،التوحيد،صفحه صدوق،(

. ظاهر است اما نه شيوه مباشرت، متجلي است اما نه با ديدن

كنـد و  اين حديث اشاره به اين مطلب دارد كه خداونـد بـر قلـوب مـؤمنين تجلـي مـي         

نمايند اما نه با چشم و ديدن، در واقع اشـاره بـه نفـي رؤيـت حـق                 ها خداوند را شهود مي    آن

.  چشم است، نه نفي تجلي حق تعاليتعالي به

اذا تجلـي االله لـشيء خـشع لـه    : فرمايدنقل شده است كه مي    ) ص(و از حضرت محمد     

).316نجم الدين ،مرصادالعباد،صفحه رازي ،(

و بـديهي اسـت   . دهد كه تجلي رابطه نزديكي بـا خـشيت دارد   كه اين روايت نشان مي    

، در برابـر ايـن تجليـات دلـي خاشـع پيـدا           كسي كه تجلي و نور بخشي حق را احساس كنـد          

. خواهد نمود

باشـد كـه خداونـد     سـوره حـشر مـي      21ظاهراً آنچه در اين حديث آمد مـضمون آيـه           

: فرمايدمي

اگـر خداونـد قـرآن    : ولو انزلنا هذا القران علي جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشيه االله          

. شوداشع و از هم پاشيده ميفرستاد، آن كوه از بيم خدا خرا بر كوهي فرو مي

گيريم كه تجلي در روايـات گـاهي بـه معنـي ظهـور و      از بررسي اين روايات نتيجه مي    

. گاهي به معني رؤيت قلبي به كار رفته است

)از قرن دوم تاكنون(نظريه تجلي از ديدگاه عرفاي مسلمان :بخش دوم 

باشـد كـه از جانـب    مـي مبحث تجلي يكي از مسائل اساسي و مهم در عرفـان اسـلامي        

طـرح نظريـه    . عرفا در جهت تبيين ارتباط ميان حق تعالي با موجودات مطرح گرديده اسـت             

تجلي در ميان عرفاي مسلمان قبل از ابن عربي نيز كم و بيش مطرح بوده است و در بسياري                   

عربي بـر ايـن مفهـوم تأكيـد فراوانـي      شود و درست است كه  ابن      از عبارات صوفيه ديده مي    

توان او را را يكي از اركان عرفان نظري او دانست ،اما نمي        توان آن اي كه مي  نموده  به گونه   
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ي تجلي دانست از اين رو در بررسي سـير تـاريخي نظريـه تجلـي ابتـدا بـه طـور                      مبدع نظريه 

كنـيم و سـپس   عربي اشاره مـي اجمال به جايگاه اين نظريه در ميان عرفاي مسلمان قبل از ابن  

.عربي و پيروانش خواهيم پرداختي جايگاه آن از نظر ابنبه بررس

عربينظريه تجلي از ديدگاه عرفاي مسلمان قبل از ابن: الف
پردازيم كه عارفان مسلمان تجلي را      قبل از وارد شدن به اين بحث به ذكر اين نكته مي           

هـا  بنـدي ن تقـسيم تـرين اي ـ ترين و رايـج اند كه از مهم  بندي نموده به اعتبارات مختلف تقسيم   

بنـدي تجلـي در معنـاي شـهودي     تقسيم تجلي بـه ذاتـي و صـفاتي و افعـالي اسـت كـه طبقـه        

باشد كه در عرفان عملي مطرح است و طي مراحل و درجـات عرفـان عملـي و منـازل و                     مي

. و تجلي صفات هم بر دو نوع اسـت . گيردها صورت ميمقامات و سير و سلوك به مدد آن     

. ي جلاليتجلي جمالي و تجل

:  حسن بصري-

تـوان گفـت حـسن    مـي . باشـد و از تـابعين  حسن بصري از جمله عرفـاي قـرن دوم مـي      

زيسته كه عرفان مبتني بر زهد و پرهيزگاري و بسيار ساده بـوده اسـت             اي مي بصري در دوره  

: گويداو مي

-خود شـوند، از بهـر آن كـه حـق    اول كه اهل بهشت به بهشت نگرند، هفتصد سال بي      

و اگـر در جمـالش      . اگر در جلالش نگرند، مست هيبتش شـوند       .  برايشان تجلي كند   -تعالي

).44،صفحه46عطار،(نگرند غرقه وحدت شوند

: در اينجا حسن بصري اشاره به تقسيم  تجلي صفاتي مي كند كه بـردو نـوع مـي باشـد        

ر تجلـي   زيـرا د  .كه از تقسيمات تجلي در معناي شهودي مـي باشـد            .تجلي جمالي و جلالي     

.شهودي تجلي تقسيم مي شود به تجلي ذاتي وصفاتي و افعالي 

:عمروبن عثمان مكي-

همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد كـاربرد تجلـي در متـون اوليـه عرفـاني بيـشتر جنبـه            

شهودي داشته و منشأ احوال و مقامات عرفاني بوده است و در جهت عرفان عملي و صـعود                  
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عثمان مكـي نيـز، ايـن       در بيانات ذيل عمربن   . رفته است به كار مي  سالك به سوي حق متعال      

و اندر كتاب محبت كي خداوند تعالي دلهـا را پـيش از تنهـا بيافريـد             : شودمعني مشاهده مي  

بهفت هزار سال و اندر مقام قرب بداشت و جانها را پيش از دلها بيافريد بهفت هـزار سـال و             

ي  از جانها بيافريد بهفـت هـزار سـال و انـدر درجـه              اندر روضه انس بداشت و سرها را پيش       

وصل بداشت و هر روز سيصد و شصت بار بكشف جمـال بـر سـر تجلـي كـرد و سيـصد و                        

شصت نظر كرامت كرد و كلمه محبت مرجان را بشنوانيد و سيصد و شصت لطيفه انـس بـر                   

 و فخري انـدر  تر نديدند زهويدل ظاهر كرد تا بجمله اندر كون نگاه كردند از خود گرامي       

هجـويري ،ابوالحـسن    .(ميان ايشان پديدار آمد حق جل جلاله بدان مرا ايشانرا امتحـان كـرد             

)399علي بن عثمان،صفحه 

در اينجا نيز عمر بن عثمان مكي اشاره به تجليات جمـالي كـه از انـواع تجلـي صـفاتي                 

د تجلـي در    است دارد و كشف عبارت است از ظهور مستور در قلب كه نشان دهنده كـاربر               

.جنبه شهودي آن است

)264 يا 261وفات  ( بايزيد بسطامي -

آورتـرين صـوفيان سـده سـوم هجـري اسـت  كـه            ترين و نـام   بايزيد بسطامي از بزرگ   

هاي عرفاني بسياري است ودر  ميان عرفاي مـسلمان داراي جايگـاهي منحـصر               داراي تجربه 

: به فرد  است  از او نقل شده است

روردگار خويش به چشم يقين نظر كردم در پ

بازداشت ، از نظر به غير خويش،ازپس آنكه او مرا

و مرا به نور خويش روشنائي بخشيد

) 297شفيعي كدكني،محمدرضا،صفحه .(و هويت خويش را به من نمود

نكته قابل توجه در اين بيانات بايزيد اشاره به ظهور خداوند به صورت نور است كه از                 

خـورد و در  ز تجلي شهودي است كه در آثار عرفاني اين دوره به چـشم مـي              جمله تعابيري ا  

: قرآن كريم نيز آمده است

ها و زمين اسـت در      خداوند نور آسمان  ) 35سوره نور آيه    (االله نور السموات و الارض      
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. شوندگيرند و به نور ذات پاك او منتهي ميواقع همه انوار هستي از نور او مايه مي

باشد، اوست كه ظاهر بالذات و مظهر ماسـوي         ترين مصداق نور مي    كامل خداي تعالي 

. شوديابد و موجود ميخويش است و هر موجودي بوسيله او ظهور مي

):ق. ه297 يا 277وفات ( ابوسعيد خراز 

باشـد كـه بحـث فنـا و بقـا را گـسترش داد و       ابوسعيد خراز از جمله عرفاي متقـدم مـي    

ه با فنا و بقا مطرح نموده كه نـشان دهنـده كـاربرد تجلـي در جنبـه              موضوع تجلي را در رابط    

باشـد، زيـرا كـاربرد تجلـي در جنبـه شـهودي منـشأ احـوال و         شهودي آن در اين قـرون مـي       

مقامات عرفاني است كه اين سير و سلوك از اراده آغاز و به فنا و بقا كه تجلي ذاتـي اسـت              

. گرددختم مي

پـس فنـا    . ت تحير است با افتقار، سپس سرور با اتصال        اول مقامات اهل معرف   "و گفت   

:  و اگـر كـسي گويـد       ".و نرسد هيچ مخلوقي بالاي اين     . است با انتباه، پس بقا است با انتظار       

 نرسيد؟ گوئيم رسيد اما در خور خويش چنانكـه همـه را حـق     -الصلوه و السلام   عليه -پيغمبر

ر خـور او هـر يكـي را در خـور آنكـس و            تعالي متجلي شود و ابوبكر را يكبار متجلي شد د         

ــي       ــج ب ــيد خــود را رن ــد بوصــال حــق رس ــه جه ــه ب ــرد ك ــان ب ــه گم ــر ك ــت ه ــت گف نهاي

).457،صفحه 46عطار،فريدالدين ،(افكند

: ابومحمد رويم-

قـشيري  (اي است كه چون از آن نگـرد، مـولاي او بـدو متجلـي گـردد                عارف در آينه  

)545،صفحه 

كـه ايـن   . اي شبيه نموده كه محل تجلي الهي اسـت     آينهدر اينجا رويم دل عارف را به        

كند فراوان در آثـار  اي كه خداوند در آن تجلي مي      قبيل تعبيرها در رابطه با تشبيه دل به آينه        

. شودباشند ديده مياز تجلي مي) شهودي(شناسانه اين دوره كه همگي تعاريفي معرفت

):ق. ه283وفات ( سهل تستري -

از اولين كساني است كه تجلـي حـق تعـالي را بـه سـه دسـته                ) ق. ه ـ283(سهل تستري   

تجلي ذات و تجلي صفات ذات، تجلي حكم ذات؛ كه كاربرد اين نـوع              : تقسيم نموده است  
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:باشدبندي در تجلي به معناي شهودي آن ميتقسيم

رؤيـت خداونـد بـه چـشم سِـر در          (خواه كشف قلبـي     . تجلي ذات همان مكاشفه است    

). رؤيت خداوند به چشم سر در آخرت( خواه كشف عيني باشد) دنيا

چنـان بـر وجـود      ) همچون علـم و قـدرت     (تجلي صفات ذات هنگامي كه صفات حق        

. مقدار شودسالك غلبه كند كه صفات خلق در نظر او بي

گـردد و   تجلي حكم ذات به اين معني است كه حكم خداوند در آخرت آشـكار مـي               

روند و گروهي در آتش جهـنم       شود و گروهي به بهشت مي     ه مي ميان سعيد و شقي تميز داد     

).121كلابادي،ابوبكر محمد،صفحه (سوزندمي

):ق. ه297وفات ( جنيد بغدادي -

برد و در ايـن سـخن خـود         جنيد در سخنان خود تجلي را در معناي شهودي به كار مي           

: گرددصل مياشاره به تجلي ذاتي دارد كه با رسيدن به مقام فنا براي سالك حا

مقامات به شواهد است، هر كه را مشاهده احوال اسـت، او رفيـق اسـت و هـر كـه را                      "

مــشاهده صــفات اســت، او اميــر اســت، كــه رنــج آنجــا رســد كــه خــودي برجــاي بــود، در 

روزي هزار بارش ببايد مرد، چون او فاني شود شهود حق تعـالي حاصـل گـشت، اميـر                   شبانه

).440،صفحه46عطار،فريدالدين ،(شد

در سخناني كـه از حـلاج نقـل شـده اسـت        . باشدحلاج از عارفان مشهور اين دوره مي      

وي خـدا را از همـه سـو و در همـه چيـز      . به كار رفته است ) جنبه شهودي (بارها كلمه تجلي    

: ديده استمتجلي مي

 و  الـستي (ايم و بـه جـلال       ايم تا گواهان تو باشيم و به لطف تو پناه آورده          اينك آماده «

خواهي، در ذات متعال تـو و بـا فرمـان    تو، به حشمت و نور تو، تا سرانجام آنچه را مي    ) ازلي

ايـن تـويي   ) 84 آيـه  43سـوره   (الارض اله   السماء اله و في   و اين تويي كه في    ! تو عيان سازي  

كه خواهي آمد و عيان به روي زمين، در روز داوري، آنگاه بخواهي تجلي خواهد كرد، بـه                

95سـوره  (» احسن صـور «اي، فرمان تو، در ن كه در آسمان، بر ملائك تجلي كردههمان سا 

ــه  ــان     ) 4آي ــق را بي ــدرت مطل ــصاحت و ق ــم و ف ــه عل ــن صــورت و جــسم اســت ك و در اي
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). 290ماسينيون،لوئي،صفحه (».كندمي

):ق. ه450وفات ( ابوالحسن علي بن عثمان هجويري -

باشـد و    از كتب مشهور صوفيه مـي      كه. المحجوب است هجويري مؤلف كتاب كشف   

هـا و احـوال مـشايخ قـوم بيـان شـده             در آن طريقت و مقامات صوفيه و رموز و اشـارات آن           

. است

: هجويري چندين تقرير در رابطه با تجلي شهودي ارائه نموده است از جمله

بدان اسعدك االله كي انس و هيبت دو حالت است از احوال صعاليك طريق حق و آن           

كي و چون حق تعالي بدل بنده تجلي كند بشاهد جلال نصيب وي اندران هيبت بـود         آنست  

هجـويري ، (و باز چون بـدل بنـده تجلـي كنـد بـشاهد جـلال نـصيب وي انـدران انـس بـود                  

).490ابوالحسن علي بن عثمان ،صفحه 

اين مطلب اشاره به تجليات صفاتي دارد كه يكي از انواع تجلي شهودي بوده و بـه دو                  

و تجليـات جلالـي كـه       . باشدتجليات جمالي كه باعث انس سالك مي      : شود مي  تقسيم دسته

. باشدكه بيانگر كاربرد تجلي در جنبه شهودي آن مي. گرددباعث هيبت سالك مي

):ق. ه545وفات ( سنائي -

سنائي از جمله شاعران عارفي است كه از زبان رمز و تمثيل براي بيان تجلـي شـهودي                  

اودر حديقه  از تعابيري مثل نور، آفتاب، آينـه، و دل بـراي بيـان تجلـي     . وده است استفاده نم 

: نمايدشهودي استفاده مي
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وي او كـي بود سفـرت از پايــسـاندر جايپس بلبل چو مطلوب نبود 

ــســه دل زدودن آمـــد و بـآيـنـــســاه راه نفـس نفــسـوي حــق شـ

ـاقـلاف و شقـن از خــشود روشـاقـر و نـفـــگ كـفــآيــنـه دل زرنـ

چيست محض صفاء دين شماستتــن شمــاســـل آيـنــه يـقـيـصـيق

ي نبــودـــه يـكـــورت و آيـنــصــودــي بـــــدل شكـكس بـپـيش آنـ

ـود نــه تـويـيـه نبـــه آيــنـــآنــكويــه بـشـكـل بـــه در آيـنــگــر چ

يات سنائي اشاره به كيفيت تجلي شهودي حق دارد كه براي بيان اين كيفيـت               در اين اب  

كند كه اگرچه صورت انـسان  كند و بر اين نكته تأكيد مي    از تمثيل آينه در روي استفاده مي      

در آينه قابل رؤيت است اما آن چه در آينه است نه عين چهره آدمـي اسـت و نـه ذات حـق          

شود كه آينـه دل سـالك       باشد و همچنين يقين باعث مي     است بلكه پرتو آن ذات مقدس مي      

.صيقل يابد

):ق. ه606وفات ( روزبهان بقلي -

باشـد او داراي    روزبهان بقلي يكي از اكـابر صـوفيه و مؤلفـان بـزرگ ايـن طايفـه مـي                  

او در  . زندگي سراسر از الهامات و مكاشفات باطني، حالات شديد جذبه و سكر بوده اسـت              

 سـوره حجـر را   39او آيـه  . اصطلاح تجلـي را بـسيار بـه كـار بـرده اسـت      هاي خويش نوشته

را مرتبط با تجلـي دانـسته   ) خلق آدم علي صورته(و همچنين حديث ) نفخت فيه من روحي  (

و گفته است كه روحي كه در آدم دميده شده تجلي ذات و صفات الاهي بـوده، از ايـن رو                     

تجلي و صفات خداوند و عـالم را محـل   او آدمي را محل . بر صورت الاهي خلق شده است    

: داندتجلي افعال او مي

شناسند، اثرش را بـشناسند، مـن آن اثـرم و           اگر او را نمي   "اما قول حسين در گفتن كه       

 معترف شد حسين كه او اثر حـق بـود، و عـالم جملـه          ".كه پيوسته بحق حق بودم    . اممن حق 

ع تجلي افعـال اسـت، و آدم موقـع تجلـي            عالم موق . اثر حق است، ليكن ميان آثار فرق است       

).377بقلي ،روزبهان ،صفحه .(ذات و صفات

):ق. ه626وفات ( عطار -
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عطار از جمله شاعراني است كه مسئله تجلـي حـق و ظهـور او در مجـالي را بـه زبـاني             

مضامين عرفاني غزليات او سرشار از مسئله تجلي و ظهور حق در            . كندبسيار دلكش بيان مي   

:الطيرباشد از جمله اين ابيات در منطقمياعيان 

ر چين نيــم شـبــجلوه گر بگذشت بـرغ اي عجــبــار سيــمــابتــداي كـ

وريــر كشــــلاجرم پر شـور شــد هــن فـتــاد از وي پــريـدر مـيــان چـي

هر كه ديد آن نقش كـاري در گـرفتـي از آن پـر گـرفـتـهـر كـسـي نقـش

ن ازينستـــو بالـصيـاطلــبوالـعـلم و لن پـر اكنــون در نگـارستـان چينستآ

ودي در جهانــا نـبــاين هــمه غــوغـــان ــر او عـيـي نقـــش پـگــر نگشــتـ

تـــر اوسـقـــش پـــودار نـجمـلـه انمت ـار صـنـع از فــراوســــاين همه آثــ

ق بيش از اين گفتن سخنـــنيســت لايا نه بن داست و صفش رــچون نه سر پي

ـدــدر نـهيــد و يـــا انـــراه آريـــسـر بون از شمـا مـرد رهـيـدــهـر كـه اكـنـ

در اين ابيات منظور عطار از سيمرغ وجود بـاري تعـالي اسـت و مقـصود از افتـادن پـر              

يـن ابيـات عطـار تجلـي را در          باشد كـه در ا    ظهور وجلوه حق تعالي و پديد آمدن مظاهر مي        

كـه همـان ظهـور حـق در مجـالي و مراتـب هـستي        . معناي وجودي آن بـه كـار بـرده اسـت     

زيـرا اسـتاد مطهـري    . باشـد البته تلقي شيخ از جنبه وجودي تجلي بصورت ساده مي . باشدمي

چون زمانش تقريبـاً معاصـر      . باشدعربي نمي معتقد است كه عارفي مثل عطار تحت تأثير ابن        

عربي عربي هم باشد به فرض اينكه معاصر با ابن        و شايد كمي جلوتر از ابن     . عربي است با ابن 

مطهـري  (عربـي و افكـار او بـه عطـار نرسـيده اسـت      هم باشد او را درك نكرده و فلسفه ابـن   

).100،مرتضي ،صفحه 

وع كه براي بيـان ايـن ن ـ  . البته شيخ در آثار خود اشاره به تجلي شهودي نيز نموده است     

از تجلي، از تمثيل آينه استفاده نمـوده اسـت كـه بارهـا در آثـار ايـن دوره از ايـن تمثـيلات                     

:استفاده شده است

بسي تحسين آن روي چو مه كردمگريـوسف در آيينـه نگـاه كرد

):ق. ه672وفات (مولانا
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هـاي  ترديـد از قلـه  و بي. مقام ايراني است الدين رومي شاعر و عارف عالي     مولانا جلال 

عربي آشنايي داشـته اسـت،   هاي ابن و به واسطه قونوي با انديشه     . رفيع تصوف و عرفان است    

بـه همـين علـت مـا     . عربـي بـه شـمار آورد   توان او را از جمله پيـروان و تابعـان ابـن           ولي نمي 

ايـم تـا گسـستي    عربي بررسي نموده  هاي مولانا را راجع به تجلي در بخش قبل از ابن          ديدگاه

. عربي ايجاد نشودوان ابنبين پير

مولانـا خلقـت جهـان را       . مولوي در آثار خود بارها به نظريه تجلي اشاره نمـوده اسـت            

داند و بارها به حديث معروف كنت كنزاً مخفياً فاحببـت ان اعـرف اشـاره    تجلي خداوند مي  

: شناسانه آن استنموده است كه كاربرد تجلي در جنبه هستي

خاك را تـابـان تر از افلاك كردك كردگنج مخفي بد زپري چـا

خاك را سلطان اطلس پوش كردردـگنج مخفي بد زپري جوش ك

آينـد چنـين   و در مورد اعيـان ثابتـه كـه بـا تجلـي ذات از ناحيـه اسـماء بـه وجـود مـي                      

:گويدمي

اشدود بـر خـاك پران سايهمياش ران و سايهـــر بـالا پـمرغ ب

مايه شوده بيـدود چنـدان كميـايه شـودــاد آن سـابلهـي صي

گـستـردر زمـين ميــايـة او بــسپـرددر هواي غيب مرغي مي

دل استكي اندر خود پايةجسمساية دل استسايةجسم ساية

مولانا علاوه بر اشاره به جنبه وجودي از تجلي در برخي از ابيات نيـز اشـاره بـه تجلـي                 

:داندگاه حقيقت ميمولانا دل را تجلي. دارد) شهودي(سانه در جنبه معرفت شنا

ستتاب لاشرقي و لاغرب از مهيستگوشة بي گوشة دل، شه رهي

:و يا در اين ابيات اشاره به تجليات جمالي كه از انواع تجلي شهودي است دارد

ايبـر دلـم بنهــاد داغــي تــازهاي كـز كـرشـم غمـزة غـمـازه

رسيم كه  آنكه با بررسي متون اوليه عرفان اسلامي تا قرن هفتم به اين نتيجه مي             خلاصه  

تعاريفي كه از تجلي در اين قرون ارائه شده اسـت، بيـشتر جنبـه شـهودي داشـته اسـت و بـا                        

ارتبـاط  ... اصطلاحات صوفيه مثل انس، هيبت، فنا و بقا، محاضـره و مكاشـفه، وجـد، محـو                  
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 توضيح داده شد اين تجلي از جمله تجليات صـعودي بـوده كـه          زيرا همانگونه كه قبلاً   . دارد

. گيردطي مقامات عرفاني كه از اراده آغاز تا به فنا ختم مي گردد به مدد آن صورت مي

عربي و پيروانش نظريه تجلي از ديدگاه ابن: ب

):ق. ه673وفات (عربي  ابن-

سـراغ داريـم كـه از گـستره و     در تاريخ تفكر اسلامي كمتر شخصيتي مانند ابن عربـي          

بيني عرفاني ابن عربـي  تجلي يكي از مسائل اساسي در جهان    . نفوذي مانند او برخوردار باشد    

عربـي چيـزي جـز تفـسير     بنابه قول ايزوتسو بحث از مسائل مختلـف در فلـسفه ابـن            . باشدمي

ني و نظـام    بيعربي اين نظريه را به صورت يك جهان       ابن. تجلي از منظرهاي گوناگون نيست    

عربـي گذاشـت و   اين نظريه تأثير بسياري بر عرفا و فلاسفه بعد از ابـن          . فكري كامل درآورد  

عربي كه در واقع اشاعه دهندگان افكار او بودند بـه بـسط و گـسترش ايـن نظريـه       پيروان ابن 

عربي و پيروانش واژه تجلـي را از اصـطلاح بـه نظريـه ارتقـاء                توان گفت ابن  و مي . پرداختند

گونـه كـه ملاحظـه    عربي اين واژه را ابداع و يا ايجاد نكرده است زيـرا همـان         البته ابن . ادندد

عربي كم و بيش مطرح بوده است،   كرديم اصطلاح تجلي در ميان عرفاي مسلمان قبل از ابن         

كه كـاربرد آن در عرفـان   . رفته استشناسانه به كار مي  ولي بيشتر در جنبه شهودي و معرفت      

رسـد و  شد كه سالك پس از طي مقامات عرفاني به مقام معرفت حـق تعـالي مـي   باعملي مي 

عربي انجام داد اين بود كه به بسط        يكي از كارهايي كه ابن    . كندخداوند در دل او تجلي مي     

نظريه تجلي وجودي در نظام فكري خود پرداخت و تجلي را هم در جنبه شهودي و هـم در        

عربي اين انديشه را  كند كه ابن  ه ويليام چيتيك نيز بيان مي     و چنانچ . جنبه وجودي به كار برد    

كـه آن را بـه نحـو        ) خود انكـشافي خـدا    (ابداع و يا ايجاد نكرده است او فقط از تجلي خدا            

كرده سخن گفته، نه آن كه تمايزي ميان ذهني و عيني ذكـر كـرده     عيني و ذهني ادراك مي    

).1چيتيك ،ويليام ،صفحه (باشد

عربي قابل تأمل است تقسيماتي است كه وي راجع به تجليـات  ر مورد ابناي كه د  نكته

از جمله تقسيمات او از تجلـي، تقـسيم تجلـي بـه وجـودي و شـهودي                  . به عمل آورده است   

: كنيملاي آثار او بارها به تجلي در جنبه شهودي آن برخورد ميكه ما در لابه. است
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 پس  -آنچه بر دل از انوار غيوب     : وييماگر گويي تجلي چيست؟ گ    : گويدعربي مي ابن

).132،صفحه 2ابن عربي ،جلد(شود كشف و آشكار مي-از ستر

كند، مبحث قلب   مطرح مي ) شهودي(مسأله مهمي كه ابن عربي پيرامون تجليات الهي         

و تجليات الهي و    . عربي و پيروانش داراي اهميتي خاص است      واژه قلب در عرفان ابن    . است

عربـي پيرامـون قلـب بيـان      هايي را كـه ابـن     بحث. ن عربي با هم پيوند دارند     قلب در عرفان اب   

. ها تحول و دگرگوني مدام قلباست       كند بسيار مفصل و گسترده است از جمله اين بحث         مي

قلب همـواره دگرگـون اسـت و داراي احـوال           . داندعربي قلب را محل تجليات الهي مي      ابن

كراني قلب از وسعت و بي. مانديك حالت باقي نمي   باشد و حتي يك زمان بر       گوناگون مي 

الحكـم آن را مـورد   عربـي در فتوحـات مكيـه و فـصوص    جمله مباحث ديگري است كه ابن  

كند زنگار قلـب  عربي در اين رابطه بيان مي    مبحث ديگري را كه ابن    . بررسي قرار داده است   

ه بايـد مراقـب باشـد تـا         از آنجائيكه قلب جايگاه تجليات شهودي است انـسان همـوار          . است

غباري بر روي اين آينه ننشيند و آن را مكدر نسازد و اشتغال به غير از جملـه عـواملي اسـت        

.كه موجب زنگار بر قلب شده و مانع تجلي حق بر دل عارف

قبل از وارد شدن به مبحث تجليات وجودي وبيان مراتب وجود يادآور مي شويم كـه                

وجودي ارتباطي تنگاتنـگ بـا چنـد مفهـوم اساسـي در نظـام            نظريه تجلي ابن عربي در جنبه       

.  بحث اسماء واعيان ثابته: ده نيستايي به دو مورد از آن خالي از فايفكري او دارد كه اشاره

 تجلي و اسماي الهي-

هـا، در رابطـه بـا تجلـي، مـسأله           تـرين بحـث   تـرين و ضـروري    ترديد يكي از اساسي   بي

عربـي پيونـد    شناسـي ابـن   ء و صـفات الهـي نـه تنهـا بـا خـدا             اسما. شناخت اسماي الهي است   

. رودشناسي او به شـمار مـي      شناسي و جهان  هاي مهم هستي  تنگاتنگ دارد بلكه يكي از جنبه     

نمايـد و بـا     عربي براي اينكه رابطه وحدت با كثرت را بيان كند بحث اسماء را مطرح مي              ابن

و در واقع اسماء بـا      . نمايددات را تبيين مي   استفاده از كثرت اسماي الهي مسئله كثرت موجو       

ها بيانگر صدور كثرت از وحدت و ظهور واحد بـه صـورت كثيـر اسـت               توجه به كثرت آن   

،جهـانگيري . (اسـماء الهـي چيـزي نيـست       كثـرت جـز     . كه ليست الكثـره الا الاسـماءالالهيه      
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)259محسن،صفحه 

 تجلي و اعيان ثابته-

تجلي و بدنبال مـسئله اسـماء الهـي، بحـث اعيـان ثابتـه       يكي از مباحث مهم در رابطه با   

: گويدابن عربي دربارة اهميت اعيان ثابته مي. است

كه با ذوق الهي آن را مشاهده       . اين فن از بزرگترين اسرار علم خداوندي در اشياءست        

نمودم، زيرا از بندگان خدا فردي هست كه خدا را از طريق كشف به راز اعيـان ثابتـه آگـاه                  

).82،صفحه 4ابن عربي ، جلد(بيندنمايد و به صورتي كه ما بيان كرديم آن را مييم

اعيـان ثابتـه همـان ممكنـات در حـال عدمـشان             : گويد كـه  و در تعريف اعيان ثابته مي     

).80صفحه ،3جلدهمانجا،(هستند

ش اعيان ثابته در عرفان ابـن عربـي و پيـروان        . ابن عربي واضع اصطلاح اعيان ثابته است      

حقايق و ذوات و ماهيات اشياء است در علم حق و به بيان ديگر صور علمي اشياء است كـه                    

.از ازل در علم حق ثابت بوده است

نقش اعيان ثابته در تجلي و ظهور به اين قرار است كه اگر اعيان ثابتـه ظهـور و وجـود             

و وجـود احكـام     آمد و تجلي حق باعث ظهـور اعيـان در علـم             يافتند عالم به وجود نمي    نمي

بنابراين در صورت عدم تجلي و عدم ظهور و سريان او به اشياء، يعنـي               . آنها در خارج است   

.داددر صورت غيب او، جهان تمام معناي خود را از دست مي

 مراتب تجليات وجودي-

كه در عرفان نظري مطرح است تحقق مظـاهر بـا           ) نزولي(مقصود ما از تجلي وجودي      

. هركدام از اين مراتب وجود مجالي ظهور خداوندند. باشده دارند ميدرجات و مراتبي ك

آورد كـه بنـابر تعبيـر      اي از مراتب و مراحل را فـراهم مـي         تجلي با تطور خود مجموعه    

ايزوتسو اين مراحل در حقيقت و در ذات ساختار زماني ندارند و در وراي حدود زمان قرار                 

 آغاز و تكرار شـده و همچنـان در حـال اتفـاق افتـادن      و تجلي حق در عالم از ازل . اندگرفته

). 168ايزوتسو،توشيهيكو،صفحه (است

اين مراتب در ديدگاه ابن عربي و پيروانش تقريري واحد ندارد و تعداد و اسامي آنهـا          
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البته نكتـه قابـل ذكـر ايـن اسـت كـه پـيش از او تجلـي وجـودي و              . مختلف ذكر شده است   

يل بيان نشده است و اوست كـه ايـن امـور را مـدون سـاخته و             مراتب آن به اين شرح و تفض      

.تفصيل داده است

اي از تجلي و ظهور الهـي اسـت كـه    براساس اين نظريه هركدام از مراحل وجود مرتبه       

:هاي خاص خود هستندهركدام داراي ويژگي

. شـود الغيوب، غيب مغيب، تعين اول است كه احديت ذات ناميده مـي       غيب: مرتبه اول 

 جمله نكات مهم در رابطه با احديت ذات اين است كه ابن عربـي معتقـد اسـت كـه ذات                      از

و تجلـي در  . كنـد و نـه تجلـي   بماهو ذات نه با چيزي ارتباط دارد، نـه بـر چيـزي ظهـور مـي                

.احديت ذات صحيح نيست بلكه تجلي از جهت واحديت و الوهيت است

واژه عمـا ماننـد ديگـر       . باشـد  مي از جمله نكات مهم در رابطه با احديت، بحث از عما          

. اصطلاحات عرفاني از طريق روايات به مباحث عرفاني راه پيدا كرده است

ابن عربي حقيقـت خيـال مطلـق را عمـا ناميـده اسـت و آن نخـستين ظرفـي اسـت كـه               

از پيــامبر پرســيده شــد كــه پروردگــار مــا پــيش از آنكــه  . كينونــت حــق را پذيرفتــه اســت

ند كجا بود؟ گفت در عمائي بود كـه نـه در بـالايش هـوا بـود و نـه در         آفريدگانش را بيافري  

پيامبر اين سخن را از آن رو گفت كه نزد تازيان، عما، ابر نازكي است كه در زيـر و   . زيرش

بالاي آن هواست و چون آن را عما ناميد، آنچـه در فهـم تازيـان سـابقه داشـت از آن زايـل            

تا دانسته شود كـه ايـن عمـاء هماننـد آن عمـائي كـه            ساخت و وجود هوا را از آن نفي كرد          

شناسند، نيست اين عما نخستين چيزي كه كينونت حق، در آن وصف شـده              ايشان آن را مي   

).310-309،صفحه 2ابن عربي ،جلد(است

اسـت و از آن ظـروف       ) كجائيهـا (گويـد عمـا نخـستين اينيـات         و در جايي ديگـر مـي      

هـاي پـذيرايي     پديدار شده اسـت و نيـز محـل         -پذيردمكانيات و مراتب در آنچه مكان نمي      

.اند از آن پديدار آمده- حساً و خيالاً-معاني جسماني

ي هانري كربن معتقد است كه عماء ازلي، خيال مطلق يا متجلي، نفس رحمـاني، همـه               

ي يعني همان حـق كـه همـه       . انداينها مفاهيمي مترادف و حاكي از همان حقيقت واحد اوليه         
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-خـالق "كـه معـادل اسـت بـا         ). الحق المخلوق به كل شـيء     (اند  ت از آن خلق شده    موجودا

).359كربن ،هانري،صفحه ("مخلوق

غيب ثاني، تعين ثاني، مرتبه واحديت كه مشتمل بر ظهور تفضيلي كمالات            : مرتبه دوم 

در اين مرتبه است كه ماهيـات و اعيـان    . باشدو نيز ظهور اعيان ثابته در حضرت علم حق مي         

يابند و كثرت نسبي كه كثرت اعتبـاري اسـت   اشياء و به اصطلاح اعيان ثابته وجود علمي مي  

شود، اما در عين حال در اين مرتبه اعيان نه بر خود ظهور دارند و نه بر امثال خـود،                  ظاهر مي 

.لذا غيب ثاني نام گرفت

وس كليـه   مرتبه ارواح يا ظهـور حقـايق مجـردة بـسيطه، يعنـي عقـول و نف ـ                : مرتبه سوم 

.شودمجرده است كه غيب مضاف نيز خوانده مي

مرتبه مثال، خيال مطلق، و به اعتباري غيب مضاف است، كه مرتبه ظهور             : مرتبه چهارم 

معاني در قوالب محسوس، مانند ظهور علم به صورت شير، وجود اشياء در اين مرتبه وجـود               

.مثالي و برزخي است

انـد كـه     كه مرتبه وجود اجسام و اكوان كثيفـه        مرتبه حس و شهادت است    : مرتبه پنجم 

.اندقابل تجزيه و تبعيض

اين مرتبه  . مرتبه جامعه جميع مراتب است و آن حقيقت انسان كامل است          : مرتبه ششم 

انسان كامل مظهـر تجلـي حـق و    . شودبه عنوان آخرين مرتبه از مراتب تجلي الهي لحاظ مي       

. جامع جميع مراتب الهيه و كونيه است

كنند و مراتب كليه را منحصر در پـنج  گاهي تعين اول و ثاني را مرتبه واحده اعتبار مي       

. نامندكنند و آن را حضرات خمس ميمرتبه مي

بيني عرفاني پنج عالم و يا پنج حضرت وجود دارد كـه هركـدام از حـضرات             در جهان 

 خداونـد تقـسيم     باشد اين حضرات را براساس نحـوه تجلـي        نماينده خاصي از تجلي حق مي     

دهنـد و آن خـداي واحـد    رغم كثرتشان يـك چيـز را نـشان مـي       اين حضرات علي  . كنندمي

عربي اين خود خداسـت كـه در ذات و صـفات و افعـال خـويش حـضور و                    است از نظر ابن   

. تجلي دارد وي از حضور خدا در هريك از مراتب به حضرت ياد كرده است
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چيزهـايي كـه در   . دهنـد لي را تـشكيل مـي  اين حضرات در بيان خود يك كـل متكـام       

تر هستند صور و مثالهايي براي چيزهايي هـستند كـه در حـضرت بـالاتر قـرار                 حضرت پايين 

: دارند

.  حضرت غيب مطلق، كه عالم آن عالم اعيان ثابته است-1

.  حضرت شهادت مطلق، كه عالم آن عالم ملك است-2

اسـت كـه عـالم آن، عـالم ارواح           حضرت غيب مضاف كه نزديك به غيب مطلـق           -3

. جبروتي و ملكوتي، يعني عالم عقول و نفوس است

 حضرت غيب مضاف كه نزديك به شهادت مطلق است كه عالم آن، عالم مثـال و                 -4

. خيال مطلق و منفصل است، كه عالم برزخ نيز نام گرفته است

، عـالم    حضرت جامعه است كه جامع حضرات چهارگانه مزبـور اسـت و عـالم آن               -5

).359جهانگيري ،محسن،صفحه (انساني است، كه جامع جميع عوالم و اشياء و اكوان است

عربي مرتبه جامعه   باشد و آن اين است كه ابن      اي در اينجا خالي از فايده نمي      ذكر نكته 

ي مراتب و حضرات به شمار نياورده اسـت و حـضرت خيـال را اوسـع حـضرات             را از جمله  

) 42،صفحه 3جلدابن عربي ،(برشمرده

ترتيب صدور و ظهور و تجليات و تعينات و فيوضات الهي در همه منابع يكـسان ذكـر            

. خـورد ها به چشم مـي نشده است و بعضاً اختلافاتي از حيث نامگذاري مراتب و يا تعداد آن         

)يعنـي مرتبـه نخـستين   (يكي از مراتـب  در نهايت مي توان گفت كه اگر ما ذات را به عنوان   

 گيريم اين مراتب منحصر در شش مرتبه مي گردد و اگـر مرتبـه اول و دوم را يكـي                   در نظر 

اعتبار كنيم منحصر در پنج مرتبه مي گردد كه ابن عربي و پيروانش از آن با تعبيـر حـضرات    

عربـي ثابـت اسـت،    البته اين طرح تا حدودي در ميان پيروان و اتباع ابن. خمس ياد مي كنند   

.كنيمي كه بدانها اشاره ميالبته با تغييرات جزئ

عربي عده بسياري از انديشمندان و عارفان كه به تأمل در افكـار او پرداختـه                بعد از ابن  

از ميـان   . و براي شناساندن او به بيان افكار و شرح و تدريس آثار او همـت گماشـتند                . بودند

 وي در مـشرق   عربي صدرالدين محمدبن اسحاق قونوي نماينده برجسته عرفان       شاگردان ابن 
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. زمين است

):ق. ه673وفات (الدين قونوي  صدر-

عربـي  نظر قونوي راجع به مراتب اصلي و انحصار آن در حضرات خمسه مانند نظر ابن         

عربـي عـالم خيـال را اوسـع     است با اين تفاوت كه همانگونه كه قـبلاً توضـيح داده شـد ابـن               

ده اسـت ولـي قونـوي حـضرت جـامع را      عوالم شمرده و نامي از حضرت جامع به ميان نياور 

).134ابن تركه،صائن الدين، صفحه (داندمختص به انسان مي

):ق. ه700وفات (الدين فرغاني  سعيد-

اولين شاگرد قونوي سعيد الدين فرغاني از عارفان و صوفيان بزرگ و بنام عـصر خـود    

ع اسـتاد خـود در چهـار        فرغاني مراتب كلـي را بـه تب ـ       . عربي است و از شارحان و پيروان ابن     

فرغـاني، سـعيدالدين ،صـفحه    (هاسـت قسمت محصور نموده كه پنجمي آن جامع جميـع آن         

144 .(

):ق. ه700وفات (الدين جندي  مؤيد-

مؤيدالدين جندي از شاگردان به نام قونوي و از اولين شارحان فصوص كه شرح او بر                

لدين جندي نيز مانند قونـوي      مؤيدا. فصوص مأخذ بسياري از شارحان فصوص الحكم است       

: عربي مرتبه انسان كامل را جامع جميع حضرات برشمردهو برخلاف ابن

جنـدي، ( الـي ان الانـسان الكامـل هـو الجـامع لجميـع الحـضرات             -يشيرُ رضي االله عنـه    

).377صفحه

):ق. ه736وفات ( عبدالرزاق كاشاني -

عربـي   كـه بـه تـرويج افكـار ابـن         آورترين عارفاني است  عبدالرزاق كاشاني يكي از نام    

الحكـم وي   و شرح فصوص  . عربي آشنا شد  الحكم با عقايد ابن   او با مطالعه فصوص   . پرداخته

از شروح معتبر و محكم است و همواره مورد توجه شارحان فصوص بوده است، زيرا وي با                 

. مندي نظريات شيخ پرداخته استبيان ساده و روشن به نظام

دانـد و ايـن مرتبـه را    عربي مرحله ذات را كاملاً با احديت برابـر مـي          نكاشاني به تبع اب   

و مراتب را به صورت شش مرتبه بيـان كـرده           . آورداولين مرتبه از مراتب تجلي به شمار مي       
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عالمـه  مرتبه ذات احديت، مرتبه الهيت يا واحديت، مرتبه ارواح مجرده، مرتبه نفـوس            : است

 مرتبه عالم ملك كه عـالم شـهادت اسـت و مرتبـه كـون             كه عالم مثال و عالم ملكوت است      

).82كاشاني ،عبدالرزاق،صفحه (جامع كه انسان كامل است و مجلاي جميع است

):ق. ه751وفات ( داوود بن محمود بن محمد رومي قيصري -

قيصري شاگرد عبدالرزاق كاشاني است، و مانند استاد خود فـصوص الحكـم را شـرح             

عربـي را  اي نوشته كه در آن تصوف و عرفان ابنفصوص خود مقدمهو بر شرح  . كرده است 

.به صورتي منظم و با عباراتي روشن و محكم بيان كرده است

باشـد ماننـد كاشـاني ذات را بـا احـديت يكـسان        قيصري كه از شاگردان كاشـاني مـي       

دانسته ولي مقـام ذات را از حـضرات جـدا نمـوده و اولـين حـضرت را حـضرت واحـديت                       

اند، برخلاف كاشـاني كـه حـضرت ذات را اولـين مرتبـه از حـضرات برشـمرده اسـت                    دمي

).450سيد جلال الدين ،صفحه آشتياني،(

):ق. ه898وفات ( عبدالرحمن جامي -

تـوان  عربـي اسـت و مـي   يكي از شاگردان حوزه عرفاني ابن) ق.  هـ 898وفات (جامي  

او تحت تأثير قونـوي بـوده و   .  بوده استعربي پيشگامگفت بعد از قونوي در نشر عرفان ابن 

.در نقد النصوص از آثار قونوي مثل فكوك و نفحات الالهيه استفاده نموده است

داده است به طوري كه عالم مثال را به اعتبار تقييد           جامي به عالم مثال بسيار اهميت مي      

. داندحضرتي نمي حده داراي   و اطلاق داراي دو حضرت دانسته و مرتبه انسان كامل را علي           

)56-55عبدالرحمن،صفحه جامي ،(

)ره( امام خميني -

امام خميني بـه عنـوان آخـرين چهـره عرفـاني اسـت كـه بـه بحـث در مـورد عـوالم و                  

.حضرات خمس الهي پرداخته است

اي از مطالـب شـرح قيـصري را         امام پاره . الحكم نوشته است  ايشان تعليقاتي بر فصوص   

 را كه امام خميني براي عوالم در نظر گرفته با ترتيبـي كـه قيـصري                 نقد كرده است و ترتيبي    

نمايـد و  و تفسير جديـدي از ايـن عـوالم و حـضرات ارائـه مـي           . در نظر گرفته متفاوت است    
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. داندايشان ترتيب عوالم از نظر قيصري را مطابق با ذوق عرفاني خود نمي

دانـد كـه ايـن       آن جهت مي   امام خميني وجه تسميه اين عوالم را به حضرات خمس از          

هـا حـضور   حقايق از سوي در مظاهر خود حضور و از سوي ديگر مظاهرشان نيز در نـزد آن           

. در حقيقت هر عالم محضر و مظهر ربوبيت است. دارد

: گيرد بدين شرح استترتيبي كه ايشان براي اين عوالم در نظر مي

 عالم آن، سر وجـودي      اولين حضرت، حضرت غيب مطلق يا احديت اسماي ذاتي كه         

.متصل به حضرت احديت است

دومين حضرت، حضرت شـهادت مطلـق اسـت كـه عـالم آن اعيـان ثابتـه در دو مقـام               

.باشدعلمي و عيني مي

سومين حضرت، حضرت غيب مضاف به غيب مطلق اسـت كـه عـالم آن جنبـه غيبـي                   

. اعيان است

 جنبـه شـهودي    چهارمين حضرت، حضرت غيب مضاف به شهادت است كه عـالم آن           

. اعيان است

پنجمين حضرت و آخرين آن، حضرت احديت جمع اسماي بـاطني و ظـاهري اسـت                

).35-31خميني ،روح االله،صفحه (است) انسان كامل(كه عالم آن، مقام كون جامع 

:گيرينتيجه
آوريم اين است كـه تجلـي يكـي از مـسائل مهـم در      اي كه از مباحث فوق به دست مي   نتيجه

 نمـود   توان آن را به دو قسم تجلي وجودي و تجلي شـهودي تقـسيم             باشد كه مي  سلامي مي عرفان ا 

و دومـي عمـدتاً     . گـردد كه اولي عمدتاً رخدادي وجودي اسـت كـه در عرفـان نظـري مطـرح مـي                 

تجلـي  . گـردد شناختي است كه در عرفان عملي و طي مقامات عرفاني مطـرح مـي             رخدادي معرفت 

عربي ايـن واژه را ابـداع و يـا    عربي است وليكن ابن   بيني عرفاني ابن  هانيكي از عناصر اساسي در ج     

البيـت  ايجاد نكرده است، زيرا سابقه اصطلاح تجلي به كاربرد آن در قـرآن كـريم و روايـات اهـل                   

انـد همچنـين بـا    گردد و عرفاي مسلمان قبل از او نيـز ايـن واژه را بـه كـار بـرده         السلام باز مي  عليهم

رسيم كه كاربرد تجلي در اين متون بيشتر جنبـه شـهودي     وليه عرفاني به اين نتيجه مي     بررسي متون ا  
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بوده است كه در عرفـان عملـي و طـي مقامـات عرفـاني مـورد                 ) گر شدن حق بر قلب عارف     جلوه(

گردد و بدان تجليات صعودي گرفته و موجب صعود سالك به سوي حق تعالي مي         استفاده قرار مي  

و . اين نوع از تجلي بيشتر با مفاهيمي مثل نور، رؤيت، اشـراق و قلـب پيونـد دارد           . شودنيز گفته مي  

عربـي در قـرن هفـتم،    بعد از ظهور ابن  . همچنين مفاهيمي كه مثل هيبت، انس، فنا و بقا ارتباط دارد          

عربي اين واژه را از اصطلاح به نظريه ارتقا داد و تجلي را در كنار نقش شهودي به نظريه وجود      ابن

شناسانه كه بيانگر نحوه ارتباط ميان حق و خلق و يا به عبارت ديگر تبيين رابطه وحدت بـا كثـرات              

اند وليكن بيشتر بـر    عربي و پيروانش هر دو جنبه تجلي را به كار برده          البته ابن . باشد، تبديل نمود  مي

ات چيزي نيست اند كه براساس اين نظريه جهان هستي و همه موجودجنبه وجودي آن تأكيد نموده

اين جنبه از تجلي موجب تحقق مظـاهر بـا درجـات و مراتبـي كـه               . جز مظاهر اسماء و صفات الهي     

عربي و پيروانش تقريري كه اين مراتب از ديدگاه ابن . شودها مي دارند و پيدايش احكام و آثار آن      

ختلافـات در   ها مختلف ذكـر شـده اسـت ولـيكن بـا وجـود ايـن ا                واحد ندارد و تعداد و اسامي آن      

در نظرآيـد  –يعني نخـستين مرتبـه   –توان گفت كه اگر ذات را به عنوان يكي از مراتب  مجموع مي 

منحصر در شش مرتبه ودر غير اين صورت منحصر در پنج مرتبه است كه ابن عربـي وتابعـان او بـا              

: اين شش مرتبه شامل .تعبير حضرات خمس از آن ياد كرده اند

مرتبـه  . غيب ثاني، مرتبه واحـديت    : مرتب دوم . ، مرتبه احديت  غيب الغيوب : مرتبه اول 

و مرتبـه   . مرتبـه حـس و شـهادت      : مرتبـه پـنجم   . مرتبه مثـال  : مرتبه چهارم . مرتبه ارواح : سوم

.مرتبه جامع جميع مراتب و آن حقيقت انسان كامل است: ششم
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فهرست منابع
قرآن كريم .1

 بـر فـصوص الحكـم، مركـز انتـشارات دفتـر        الدين، شرح مقدمـه قيـصري     آشتياني، سيد جلال  .2

75تبليغات اسلامي قم 

ابــن تركــه ،صــائن الدين،تمهيــد القواعد،بــه تحقيــق جــلال الــدين آشتياني،انتــشارات وزارت .3

60فرهنگ و آموزش عالي 

 بيروت -الدين، فتوحات مكيه، دارصارابن عربي، محي.4

دارااحياء الثرات العربي بيروت.لسان العرب .بن منظور.5

1406، روح االله، تعليقات بر فصوص الحكم، انتشارات پاسدار اسلام، قم )ره(امام خميني .6

85ايزوتسو، توشيهيكو، صوفيسم و تائوئيسم، محمد جواد گوهري، انتشارات روزنه، تهران .7

بقلي، روزبهان، شرح شـطحيات، مقدمـه هـانري كـربن، قـسمت ايرانـشناسي انـستيتو ايـران و                    .8

1344فرانسه، 

70مي ،نقدالنصوص ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،تهران جا.9

جندي، مؤيد الدين، شرح فصوص الحكم . 10

75جهانگيري، محسن، ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي، دانشگاه تهران . 11

ــا. 12 ــژوهش هــاي فلــسفي   .چيتيك،ويليام،مولان ــشه وحــدت وجود،فــصلنامه پ ــي و اندي ــن عرب اب

1379ل محمودي ،مترجم ابوالفض6-5كلامي،شماره 

70رازي، نجم الدين ،مرصاد العباد، به تحقيق امين رياحي، انتشارات توس . 13

62سجادي، سيد جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، طهوري، تهران . 14

74الحقيقه، تصحيح مدرس رضوي، دانشگاه تهران سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم، حديقه. 15

وارف المعارف، به اهتمام قاسم انصاري، انتشارات علمـي    الدين عمر، ع  سهرودي، شيخ شهاب  . 16

86و فرهنگي 

84شفيعي كدكني ،محمد رضا،دفتر روشنايي ،انتشارات سخن،تهران . 17

 حسيني طهراني ،انتشارات اسلامي، قم بـي        -صدوق،محمدبن علي ،التوحيد،به تحقيق غفاري      . 18

تا

63 فرهنگي علامه طباطبائي طباطبائي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، بنياد علمي و. 19

طبرسي، شيخ حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن. 20
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77نامه، مهدي تدين، انتشارات دانشگاه تهران عطار، فريد الدين، الهي. 22

ق گوهين، مركز انتشارات علمي و فرهنگي عطار، فريد الدين، منطق الطير، به اهتمام سيد صاد  . 23

71

الـدين آشـتياني، مركـز انتـشارات دفتـر          فرغاني، سعيد الدين، مشارق الدراري، با مقدمه جلال       . 24

79تبليغات اسلامي قم 

85، ابوالقاسم ،رساله قشيريه ،تصحيح فروزانفر،انتشارات علمي فرهنگي ،تهران قشيري. 25

82عفت كرباسي و محمدرضا برزگر خالقي، زوار الهدايه،  عزالدين، مصباحكاشاني،. 26

70كاشاني، عبدالرزاق، اصطلاحات صوفيه ،انشارات بيدار،قم . 27

84عربي، انشاءاالله رحمتي، انتشارات جامي، تهران كربن، هانري، تخيل خلاق در عرفان ابن. 28

71كلابادي، ابوبكر محمد، التعرف، به كوشش محمد جواد شريعت، انتشارات اساطير . 29

83اسينيون، لوئي، مصائب حلاج، ضياءالدين دهشيري، انتشارات جامي م. 30

69مطهري، مرتضي، عرفان حافظ، انتشارات صدرا، تهران . 31

39الدين، كشف الاسرار، به اهتمام علي اصغر همت، چاپخانه بانك ملي ميبدي، رشيد. 32

61مولانا، مثنوي معنوي، به تصحيح نيكلسون، انتشارات اميركبير، تهران . 33

جويري، علي بن عثمان، كشف المحجوب، تـصحيح ژوكوفـسكي، مقدمـه قاسـم انـصاري،                ه. 34
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